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برای فیونا،
رفیق و شریک من در ماجراجویی
                                              ب. ه



بنجامین بلانک ساندویچ گراز بندری را تازه بلعیده بود 
و پله هــا را تا نیمه به ســمت اتاقش رفته بــود که صدای 
جیغ وجاغ بلند شــد. صدای جیغ درست جایی بیرون از 
خانــه می آمد. کرکره هــای دریچه را می لرزانــد و از لای 

دیوارهای سنگی قدیمی، جیغ می شد توی خانه.
بــن روی پلــه میخکوب شــد و به طرف صــدا چرخید. 
چشم هایش وق زد بیرون و گوش هایش از هیجان عملًا 

اولفصل 
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زُق زُق می کردند. معمولًا جیغ وجاغ یعنی ماجرای تازه ی 
هیولایی.

توی اتاق پایینی، عموتاویشِ بن بعد از گذاشــتن کوه 
ظرف و ظروف توی اختراع جدیدش، خستگی درمی کرد. 
اسم دستگاه مکعبی، آهنی و فلزی سنگینش را گذاشته 
بود: دستگاه ظرف وظروف شویی تمام خودکار. برگشت 

و بدعُنق و اخَمو به بن نگاه کرد.
گفت: »بهش فکر هم نکن. وقت خوابه!«

بن شــروع کرد به خواهــش و التماس: »عموتاویش! 
خواهــش می کنــم. زود، دزدکــی و یواشــکی یــک نــگاه 
کوچولو می ندازم، همینِ همین!« همان لحظه، از خیابان 
صدای ترق تروقِ افتــادن و به هم خوردن چیزهایی آمد و 
پشــت سرش صدای جیغ وحشتناک دیگری. بن تندی 
پرید روی نرده ی فلزی مارپیچ پله ها و تا پایین سُر خورد.
وقتــی از روی نــرده پریــد پاییــن، شمشــیرش محکــم 
توی چنگش بود. شــاید اســلحه اش فقط یک اســلحه ی 
چوبــی بــود، اما بــا آن می شــد یک جورهایــی همه چیز را 

درب وداغــان کــرد. دســت کم بــن این طوری 
خیال می کرد. آن روز صبح، تازه ساخته بودش 

و هنوز فرصت نکرده بود امتحانش کند.
تاویــش گفــت: »خیلــی خُب. باشــه. 

بــرو.«  تنــت می خــاره،  اگــه واقعــاً 

طوری 

ب. باشــه. 
بــرو.«  خــاره، 



دســتِ ماشــینی اش را غیژوغیــژ چرخانــد و انگشــت 
فلــزی اش بــا حالت اخطــار رو به بن قــرار گرفت. آهنگر 
برای بن خط ونشــان کشــید: »می ایســتی و فقط تماشــا 
می کنی. همین و بس! ازت می خوام تا چشمت به غول 

افتاد، مستقیم برگردی خونه.«
»اهَ! عموتاویش! ولی...«

تاویــش گفــت: »بنجامیــن! ولــی و اما نــداره. همونی 
کــه گفتم.« بن حســابی مطلب را گرفــت و فهمید جای 
هیچ بحث و جدلی نیســت. تاویش فقط وفقط وقت هایی 
کــه خیلی خیلی جدی بــود، او را »بنجامین« صدا می زد: 
»نمــی ذارم بــری بیرون و با غول و مول و این جور چیزها 

بجنگی... اون هم شبی که فردا باید بری مدرسه.«
بــن زیرلبی موافقتــش را اعلام کرد. بعد دســتگیره ی 
فلزی را چرخاند. درِ چوبی را کشــید و باز کرد. راه افتاد 
توی خیابان اصلی دهکده ی لامپ. شمشیرش را حاضر 
و آماده بالا گرفته بود. ناگهان سر جا ایستاد و از تعجب 

به نفس نفس افتاد. چون درست جلوی چشم هایش...

هیچی نبود. خیابــان مثل بیابان، خالیِ خالی بود. حالا 
دیگر صدای جیغ وجاغی به گوش نمی رســید و ســایه ی 

سکوت اسرارآمیزی روی دهکده نشسته بود.
بــن، نگاهی بــه هر دو طــرف خیابــان انداخت. لامپ 
در چند ماه اخیر بزرگ تر شــده بود. درســت از وقتی که 
لوش، دهکده ی دوست و همسایه، ویران شده و همه ی 

ساکنانش برای زندگی به آنجا نقل مکان کرده بودند.

کنار خیابان های عریض لامپ، کلبه های چوبی توی 
یــک ردیف به خط شــده بودنــد، در واقــع پناهگاه های 
موقتــی بــرای لوشــی ها تا زمانــی که خانه ی خودشــان 

ساخته شود.
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بــن، روی نــوک پــا از کنارشــان رد شــد. کلبه ها توی 
نســیم ملایــم بــاد، آرام جیرجیــر می کردنــد. شــب روی 
دهکده افتاده بود. فقط کورسوی ماه نصفه ونیمه دوروبر 
را روشن می کرد و اینجا و آنجا، نور ضعیف فانوس ها روی 

دیوار خانه های دوروبر افتاده بود.
بــن گفت: »آهــاااای!« و صدایش تــوی عمق تاریکی 
غرق شــد. فقط صدای شــیهه ی اســب ها از اصطبل به 
گوش می رســید، وگرنه همه چیز در سکوتی محض بود. 
ســرش را خارانــد و شمشــیرش را بــه پــرِ کمر شــنلش 
برگردانــد. دلیــل ســروصدا و جیغ وجــاغ هر چه بــود، آن 

موقع به نظر می آمد همه چیز آرام شده.
آهــی کشــید: »هــوووف! اون قدرها که فکــر می کردم 

خوش نگذشت.«
به طــرف خانه برگشــت و متوجه چیزی شــد. مطمئناً 
غــول نبــود، چیز دیگری بــود که آرام آرام از ســایه ی بین 
دو خانــه ظاهــر شــد. چهاردســت وپا به طــرف خیابــان 
خزیــد. شــانه هایش پهــن بود و قوز داشــت. شــاخ های 

پیچ درپیچش را پایین آورد و ســدّ راه بن شــد. نفســش 
مثل بخار گرم از ســوراخ های گشاد دماغش فش وفش 
فوران می کرد بیرون و سُم های سیاهش سنگین سنگین 

و تپِ تپِ روی سطح ناصاف جاده  می خورد.

   14



بن گفت: »خُب. اینکه فقط یک بزه.« و قدمی به طرف 
حیوان برداشت.

مع! مع!
بز با مع مع خشــم آلودی به سمتش حمله کرد. با شاخ 
و سُــم و موهــای فرفــری و درهم برهمــش، یک تنه مثل 
رعــد بــه جلو تاخت. بــن بدون معطلی، خــودش را مثل 
توپ پرت کرد طرفی دیگر. بز، گامپ وگومپ از کنارش 
گذشت. طوری جفتک انداخت و مارپیچ رفت که انگار 
سُــر می خورد. بن، روی پا جســتی زد و دســت هایش را 

مقابل خودش گرفت.
با لحن ملایمی سعی کرد آرامَش کند: »بزی خوشگله! 

بزبز قندی!«
اما بز محل نگذاشــت. ســرش را پاییــن آورد و دوباره 
به ســمتش شاخ کشــید. ســرعتش خیلی زیاد بود. خیلی 
زیادتر از بن. وقتی بز با سُم هایش شلاقی جلو می آمد، بن 
به نزدیک ترین درِ کلبه مشت کوبید. داد کشید: »آهااای! 

کسی خونه نیست؟ خواهش می کنم بذارین بیام تو.«

هیچ کس جوابی نداد. چیزی نمانده بود بز سرکش به 
او برسد. بن دستگیره ی در را کشید. در، درست مثل 

بخت و اقبالش، بسته بود.
ناگهــان صدای آشــنایی گفــت: »بیا بالا.« بــن به بالا 
چشم انداخت. دخترکوچولویی را دید که لباسی بلند به 
رنگ سبزِ لجنی به تن داشت و دست هایش را به طرف 
بــن دراز کــرده بــود. بن محکم چســبید به دســتش و با 
تقلای زیاد تا پشــت بام بالا رفت. درســت پایینِ پایش، 
بز ســرکش، مثل قوچ غول آســایی، محکم بــه در ضربه 
مــی زد. لــولای در را داغان کرد و زیر کوبش ضربه اش، 

تمام کلبه لرزید و لرزید.
بز به ســرعت از درِ باز داخل رفت و از دیدرس آن ها 
خارج شــد. از بالای پشت بام، بن صدایش را می شنید 
که با خشم مع مع می کرد و کلبه را با ضربه هایش تکّه تکّه 

و نیست ونابود می کرد.
بن برگشــت و نگاهــی انداخت به دختری که کمکش 
کــرده بــود. پارادیس کوچک، آن قدر کوچولو بود که بن 
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لحظه ای فکر کرد پری سانی، چیزی است. هر چند خیلی 
لاغرمردنی بود، اما بن با چشم های خودش دیده بود که 
این دختر به موقعش چقدر چغر و خشن می شد؛ حالا نه 

اندازه ی پسرها، ولی مدل دخترانه ی خودش.
نگاهــی به بن انداخت و پُز داد: »من جونت رو نجات 

دادم.«
بــن بــا ســماجت گفت: »خــودم حواســم بــه همه چی 

هست.«
پارادیــس بادی تــوی غبغبش انداخــت و گفت: »آره 
خُــب. اگه قــلاب ننداخته بــودم و نگرفتــه بودمت، عین 
لواشــک پهــن شــده بــودی و بایــد بــا کاردک جمعــت 

می کردم.«
بن دستش آمد که زمان مناسبی برای بحث و جدل 
نیســت. پرسید: »پس بقیه کجان؟« و ادامه داد: »خُب 

بذار حدس بزنم... فکر کنم قایم شده ن.«
تنها حُسن و هنر مردم لامپ، قایم شدن بود. هر وقت 
خطــری از گوشــه وکناری، کلهّ ی زشــت و بدترکیبش را 

بلنــد می کرد، حتمــاً لامپی ها با جیغ وداد از ســمت دیگر 
پا به فرار می گذاشتند و توی سوراخ موشی، جایی قایم 

می شدند.
چرق چروق صدای خردشــدن چوب از پایینِ پایشــان 
آمد و کلبه دوباره لرزید. بن پرسید: »بیبلی کودِ بزُچرون 

کجاست؟«
مهــارت  چیزمیزهــا  پیداکــردن  تــوی  پارادیــس 
شــگفت انگیزی داشــت. جــواب داد: »نیــم کیلومتــر، 
اون ورتــره. اون ســمت.« بعــد اشــاره کرد بــه راه دور و 
درازی که تا بیرون لامپ کشــیده می شــد: »و هِی داره 

دور و دورتر می شه.«
»از این بزه فرار می کنه؟ مثلاً بزُچرونه هااا!«

پارادیــس گفــت: »درســته، بزُچرونــه... امــا از نــوع 
به دردنخور و مزخرفش.«

»واقعاً که. حالا ما باید چی کار کنیم؟«
ناگهان صدایی از همان گوشه وکنارها گفت: »به نظر 
مــن همین بالا اتُراق کنیــم.« و قبل از اینکه آن ها چیزی 
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بگویند، ادامه داد: »هر بزی به طور متوسط، حدود پانزده 
سال عمر می کند. یعنی طول عمرش از ما کمتر است. 

پس در جریان هستید که قبل از ما، خواهد مُرد.«
بن به بالا نگاه کرد. پســری با شــنل قرمز خودش را 
بــا طنابــی محکم به پشــت بام بســته بود. ویســلی چانت 
هــم مثــل پارادیــس، آن موقع تــوی آن دهکــده زندگی 
می کــرد. خیلی زود هر ســه با هم دوســت های صمیمی 
شده بودند، اگرچه بن و پارادیس مدام کَل کَل داشتند 

و وانمود می کردند با هم دوست نیستند.

ویسلی کارآموز جادوگری بود، البته قبل از اینکه با تیپا 
او را از مدرســه بیرون بیندازند. چون ســیب زمینی هم 

بیشتر از او جادوگری بلد بود.
پارادیس گفت: »راستی راستی، نظرت اینه که پونزده 

سال این بالا جا خوش کنیم؟«
مســخره بازی  می کنــم  »خواهــش  گفــت:  ویســلی 
درنیاورید. معلوم است که خیر! همان طور که در جریان 
هســتید، ایــن بز حداقل ده ســال از عمــرش می گذرد. 
پــس، خیلــی بخواهیم ایــن بالا بمانیم، پنج ســال یا نهایتاً 

شش سال.«
بــن گفــت: »خُــب. پــس یعنــی فــردا مدرســه بــی 
مدرسه.« ناگهان ترق وتروقی از پایین، کلبه را یک وری 
کــرد. پارادیس همان طور  که سُــر می خورد، جیغ بلندی 
کشــید. بن دستش را قلاب کرد. لحظه ای انگشت های 
پارادیس به انگشت هایش گرفت، اما نتوانست خودش 
را نگــه دارد. از پشــت بام قِــل خــورد پاییــن. بــز همــان 
موقع داشــت با خردوخاکشــیرکردن دیوارِ چوبیِ زِپِرتی، 



راهش را به بیرون باز می کرد. ناگهان ســرِ جا ایســتاد و 
چشــم هایش قفل شد روی پارادیس. نفسش با صدای 

خُرخُر خشم آلودی فوران می کرد بیرون.
پارادیــس گفــت: »ســـ... ســلاااام.« و پا گذاشــت به 
فرار. ویسلی در امنیت کامل، از بالای پشت بام به فرار 

او نگاه کرد.
گفــت: »حیف شــد! او را دیگر نمی بینــم. دلم برایش 

تنگ می شود.«
بــن گفــت: »تــو اون رو نمی بینی، اما بزه چشــم ازش 

برنداشته... باید بریم کمکش.«
ویســلی غُرغُری کرد و گفت: »مثل روز برایم روشــن 

بود که این حرف را می زنی.«
بــن، بــا پرشــی حساب شــده، روی شــانه های پهن و 
قوزیِ بز پرید. بزِ ســرکش، مثل اســبی وحشــی شروع 
کرد به جفتک انداختن و گاهی هم تندوتند لگد می پراند. 
بن چاره ای نداشــت جز اینکه به شــاخ های مرگ بارش 

بچسبد.

گفــت: »خُــب. بزبــزی، حــالا دو راه پیــش رو داری. 
می تونــی اوضــاع رو بــرای خــودت ســخت تر کنــی یــا 

آسوووووووووون...«
بز به ســرعتِ موشــک جلو رفت و پاهای بن به عقب 
پرتاب شــد. وقتی بز بن را مثل گاوآهن پشــت ســرش 
می کشــاند و تپ وتــپ بــه این طــرف و آن طــرف پــرت 
می کرد، او ســفت و محکم به شاخ های حیوان چسبیده 

بود و وِل نمی کرد.
داد زد: »وااای! نمی تونستی راه آسون تری رو انتخاب 

کنی، نه؟«
درست روبه رویشان، پارادیس همه ی سعی و تلاشش 
را می کرد تا جاخالی بدهد، اما بز نعل به نعلش می رفت. 
بــزِ ســرکش درســت مثل یکــی از اختراع هــای بخارکُنِ 
عجیب وغریــب تاویــش، هِن وهِن کنــان و فِس فِس کنان 
پشــت ســرش بود. پــای پارادیس رفت روی ســنگی و 

کلهّ پا شد. بز مثل رعد به سمتش تاخت و غرید.
بــن، بــا تقََــلا خــودش را بــه پشــت حیــوان رســاند. 
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ماهیچه هایش بدجوری کش آمده بود. با زانو به دنده های 
بز سیخونک زد و شاخ هایش را محکم کشید. بز، مع معِ 
خشــمگینی کرد و ناگهان به سمت راست منحرف شد. 
بــن به بالا نــگاه کرد. درســت جلوی رویشــان، درِ خانه 
مثل اجَلِ مُعلقَ ظاهر شــد. دیگر نه وقتی برای دورزدن 

داشت و نه وقتی برای ایستادن.
تاویش صدا زد: »خُب بن! دیگه وقتشه بیایی خونه.« 
و در را در بدتریــن موقــع بــاز کرد. وقتی بــز را دید که با 
شتاب به طرفش می تازد و بن مثل توپ سرگردان روی 
کمرش بالا و پایین می شــود، سرِ جا خشکش زد و فقط 

به آن ها خیره شد.
آم!«  بن مثل گاو وحشــی نعره زد: »داااارم می آ آ آ آ آ آ
بــز وحشــیانه و به ســرعت بــه داخــل خانــه هجــوم بـُـرد. 

عموتاویش سریع به عقب پرید.
دنگ!

بزِ وحشــی، شاخ به شــاخ رفت 
توی دســتگاه ظرف وظروف شویی 
بــا  جریــان  تمــام  و  تمام خــودکار 

دلنگ دولونگی متوقف شد.
بن، درست مثل سنگی که 

از تیرکمان دربرود، به طرفی 
پرتــاب شــد. از بالای 

رد  بــز  شــاخ 

رفت 
شویی 
بــا  جریــان  تمــام  و  خــودکار 

بن، درست مثل سنگی که 
طرفی 

پرتــاب شــد. از بالای 
رد  بــز  شــاخ 
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شد و محکم خورد زمین. بعد هم مثل چلاق ها کج ومعوج 
خورد به دیوار روبه رویی. چند لحظه ای شل وول همان جا 

افتاد. کلهّ پا شده بود و به سختی نفس می کشید.
بــن، نگاهی به بز کــرد که آن موقع دراز بــه دراز، کف 
اتاق نشیمن بی هوش افتاده بود. بعد به عموتاویش نگاه 
کــرد. عموتاویــش هــم زل زده بود به بــز و توی این فکر 
بود که این جانور از کجا پیدایش شــده و چرا این قدر با 

دستگاه ظرف وظروف شویی تمام خودکار لج است.
بن پوزخندی زد و چرخی به خودش داد. سر پا ایستاد 
و گردوخــاک لباســش را تکانــد. نفس نفس زنــان گفت: 

»اوووف! شب مدرسه از این باحال تر نمی شه.«
ناگهــان صدای وحشــت زده ای از بیــرون آمد: »غولِ 
قوزی! فرااار کنین! زندگی تون رو نجات بدین. سروکلهّ ی 

یک غولِ قوزی توی دهکده پیدا شده...«
چشــم های بن از هیجان گشاد شد. گفت: »دوباره... 

شاید هم کار، کار اون هاست.«

بن، با ســرعت تمــام دوید بیرون، ولی با دیدن ویســلی 
غافل گیــر شــد. طنــاب دورِ پاهایــش گــره خــورده بــود 
و ســروته مثــل پانــدول ســاعت از پشــت بام کلبه تاب 
می خــورد. شــنل درازش برگشــته بــود روی صورتــش 
و زیرشــلواری ســرخ و اجَق وَجَقش با ماه و ســتاره های 

نقره ای رویش پیدا بود.
ســایه ی ســیاهی، هم قدوقواره ی بن، اما با شانه هایی 

دومفصل 

   27



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبکتر از کاغذهای دیگر است و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن، آسانتر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


